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 سخن پژوهشگاه
 

 ـو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
 ـوح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ا در هر جامعه است.ه گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

 ـدر گرو شناخت واقع یران اسلامیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
 ـیفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسلام به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یهش، بـازنگر از آن در پژو یریگ و بهره یاسلام ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 ـیامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـلام  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
 ـ ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایت اساتشان و همیا تیعنا و  ـ یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
 ـگسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 ـ« 1377در سـال   یعـال  آموزش  ـتأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
 ـ« به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
 ـ  یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا  ـ   ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

 ـتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  ـیتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

های زیرمجموعه علم  برای دانشجویان رشته درسی كتاب حاضر به عنوان منبع درسی و كمك
مندان به مطالعات علـوم   اقتصاد در مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری و نیز دیگر علاقه

  .اجتماعی، علوم سیاسی، مدیریت و علوم اداری تهیه شده است
 ـ از استادان و صاحب  ـشـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك

 ـگـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصلاح یخود، ا یاصلاح از ی
  دهند. یاری یجامعه دانشگاه

داند از زحمـات مؤلـف محتـرم اثـر جنـاب آقـای دكتـر         در پایان پژوهشگاه بر خود لازم می
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  مقدمه مجری
 

م، كه همزمان بـا صـدور اعلامیـه اسـتقلال     1776آدام اسمیت در سال  ثروت ملل با انتشار كتاب
م اسـمیت ایـن   باشد، فصل جدیدی در تاریخ اندیشه بشری آغـاز شـد. كشـف آدا    آمریكا نیز می

كه واقعیت جدیدی در جامعه انسانی در حال ظهور اسـت كـه نظـم و قـوانین مخـتص بـه        بود
هـای   را دارد. این واقعیت جدید روابط اقتصادی مبتنی بر بازار بود كه، مستقل از سایر حوزه خود

د، سنتی یعنی دین، سیاست و اخلاق، مبتنی بر اصول و قواعـد خـود در تنظـیم روابـط بـین افـرا      
دار نظم جدیدی در جوامع انسانی بود. مقولاتی چـون تقسـیم كـار، سـرمایه ، پـول و... در       طلایه

سایه اندیشه اسمیت معانی متفاوتی یافتند كه از تحول نهادهـای اقتصـادی در جامعـه انگلـیس     
حكایت داشت. این تحولات نهادی حكایت از افزایش در پیچیـدگی جامعـه در حـوزه اقتصـاد     

توانست زبان مشتركی برای فهم ایـن پیچیـدگی و مفاهمـه در بـاب آن      ثروت مللب داشت. كتا
 فراهم آورد.

داری  اكنون كه در قرن بیست و یكم به سر می بریم اقتصاد بازار محور در قالب نظـام سـرمایه  
آوری  تنها از جزیره كوچك اسمیت فراتر رفته و عالم گیر شـده اسـت بلكـه بـه طـرز شـگفت       نه

شده است. در این بین كشورها با توجه به دوری و نزدیكی بـه ایـن الگـوی اقتصـادی     تر  پیچیده
یافته قرار دارنـد و در   سو كشورهای درجه یك و توسعه شوند. در یك بندی می بندی و درجه دسته

سوی دیگر كشورهای درجه چندمی قرار دارند كه توسعه و پیشرفت برای آنهـا بیشـتر در حكـم    
یافتنی. همگام با این تحولات در جهان اقتصـاد و پیچیـده شـدن     قعیتی دستیك رؤیا است تا وا

واقعیت اقتصادی، اندیشه اقتصادی نیز شاهد تحولات چشمگیری بـوده اسـت. تحـول اندیشـه     
های متفاوت و گاه معارض با اندیشه نئوكلاسـیك   گیری اندیشه كلاسیك به نئوكلاسیك و شكل

گرا، پساكینزی و... مصداقی از ایـن تحـولات اسـت.     تحول در قالب مكاتب ماركسیسم، نهادگرا،
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ویـژه در علـوم انسـانی     البته اندیشه اقتصادی به عنوان بخشی از جریان كلی اندیشه در غرب بـه 
مطرح است. بنابراین در غرب به عنوان خاستگاه علم اقتصاد، اندیشه و واقعیت در حوزه اقتصاد 

لكتیكی با یكدیگر تحول پیدا كرده و نهادهای مرتبط با خود و سایر علوم انسانی در یك رابطه دیا
  را شكل داده است.

حال تصور كنید بخش كوچكی از این اندیشه پیچیده به شكل انتخـابی، نـاقص و اغلـب در    
شـود، بـدون اینكـه مبـانی      های تحلیل اقتصادی به فضای دانشگاهی ایران وارد می قالب تكنیك

رد و نهادهای مرتبط با آن در جامعه شكل گرفته باشد. بدیهی اسـت  فلسفی آن مورد توجه قرار گی
زا خواهد بود. البته نه بـه ایـن معنـا كـه علـم اقتصـاد        كه ورود دانش اقتصاد به این شكل بحران

خود مشكل دارد بلكه به این معنا كه نسبت دانش اقتصاد و واقعیـت اقتصـادی مـبهم و     خودی به
تر شدن است ولـی ایـن پیچیـدگی     تصادی در حال تحول و پیچیدهنامعین خواهد بود. واقعیت اق

منجر به پیچیدگی در دانش اقتصـادی مـا نشـده اسـت. دانـش اقتصـادی بـه معنـای یـادگیری          
ها و نظریات متنوع اقتصادی نیسـت بلكـه بـه معنـای یـادگیری اندیشـیدن بـه مسـائل          تكنیك

  حل برای آنها است. اقتصادی و ارائه راه
هه تاریخ علم اقتصاد در ایران، اندیشه اقتصادی جایگاهی نداشته است و علم در طول چند د

البته به دلیل وجود درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی این . اقتصاد همواره در حال بحران بوده است
زا نسـبت داده شـده    گاه احساس نشده است، بلكه مشكلات اقتصادی به دلایل برون بحران هیچ

ی این بحران این است كه به جای اینكه با مشكلات اقتصادی به شكل علمـی  ها از نشانه. است
سازی در حـوزه   حل آن در علم اقتصاد جستجو شود، حل مشكلات به گفتمان برخورد شود و راه

نـه  . توان بدون اندیشه درست، عمل درست داشـت  گویی می. شود گذاری تقلیل داده می سیاست
رسیدن به توسـعه اقتصـادی و   . دامه اقتصاد دولتی ممكن استدرآمدهای نفتی ابدی است و نه ا

یكی از این لوازم توجه به علم و اندیشه . حل مشكلات اقتصادی لوازمی دارد كه باید فراهم شود
. تكنسین علـم اقتصـاد   ًها توان تربیت اقتصاددان داشته باشند نه صرفا اقتصادی است تا دانشگاه

شناسـی،   شناسـی، معرفـت   ای توجه بـه مبـانی فلسـفی (هسـتی    توجه به اندیشه اقتصادی به معن
كوچـك در راه   یامیـد اسـت ایـن كتـاب گـام     . شناسی) علم اقتصاد است شناسی و روش ارزش

  .شناسی علم اقتصاد باشد توسعه روش
دانم از تمامی دوستان و اساتیدی كـه   و بر خود لازم می فرصت را مقتنم شمرده ،در این مجال

اند تشكر كنم. در طول دوران تحصیل در دانشكده اقتصاد  كتاب مرا یاری داده گیری این در شكل



 3      مقدمه مجری

ام. وسعت نظـر   قدر این دانشكده بوده دانشگاه تهران، همواره مورد تشویق و حمایت اساتید گران
ایـن دانشـكده   دانشجویان  علمی ایشان، همواره مشوق و نگاه اخلاقی این اساتید در كنار دانش

ام، تحـولات فكـری و    بوده است. اینجانب نیز كه افتخار شاگردی در محضر این اساتید را داشته
الاسـلام   دانـم. همچنـین از حجـت    قدر مـی  اندك بضاعت علمی خود را مدیون این اساتید گران

انـد و   آقا نظری كه مشوق اینجانـب در نوشـتن ایـن كتـاب بـوده      والمسلمین جناب آقای حسن
  رصت چاپ كتاب را فراهم آوردند، كمال تشكر را دارم.ف

  عبدالحمید معرفی محمدی
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شـد و   رفته زیاد می گفتند. جمعیت دنیا رفته در آن روزگار همه مردم جهان به یك زبان سخن می«
دند و در آنها سرانجام به دشتی وسیع و پهناور در بابـل رسـی   .آوردند مردم به طرف شرق كوچ می

بیایید شهری بزرگ «زیستند با هم مشورت كرده، گفتند:  آنجا سكنا گزیدند. مردمی كه در آنجا می
بنـای   .بنا كنیم و برجی بلند در آن بسازیم كه سرش به آسمان برسد تا نامی برای خود پیدا كنـیم 

ی پختـه تهیـه   هـا  برای بنای شهر و برج آن خشت». این شهر و برج مانع پراكندگی ما خواهد شد
ها به جای سنگ و از قیر به جـای گـچ اسـتفاده كردنـد. امـا هنگـامی كـه         از این خشت .نمودند

زبان همه مردم یكی اسـت  «خداوند به شهر و برجی كه در حال بنا شدن بود نظر انداخت، گفت: 
نده هر كـاری  اگر اكنون از كار آنها جلوگیری نكنیم، در آی .اند و متحد شده، این كار را شروع كرده

بخواهند انجام خواهند داد. پس زبان آنها را تغییر خواهیم داد تا سخن یكـدیگر را نفهمنـد. ایـن    
اختلاف زبان موجب شد كه آنها از بنای شهر دست بردارند؛ و به این ترتیـب خداونـد ایشـان را    

ون در آنجـا بـود   روی زمین پراكنده ساخت. از این سبب آنجا را بابل (یعنی اختلاف) نامیدند، چ
اجتماعی اختلاف ایجـاد كـرد و ایشـان را روی زمـین      كه خداوند در زبان آنها به عنوان یك نهاد

  (عهد عتیق (تورات) _ سفر پیدایش، برج بابل).» پراكنده ساخت
بـر نظـم حـاكم بـر     » زبـان «مثل » نامرئی«دهد چگونه یك امر  این سخنان حكیمانه نشان می

گذارد. در روزگار مـا آنچـه بـر علـم اقتصـاد در ایـران        بر جای می» مرئی«جمعی، اثرات  واقعیت
گذرد مصداقی روشنی از اختلاف و پراكندگی در یك علم است. دلیل این آشفتگی نیز فقـدان   می

 تارزبان مشترك در حیطه علم اقتصاد در ایران است. البته در اینجا منظور مـا از زبـان یـك سـاخ    
نمادپردازی صرف را بر عهده داشته باشد؛ بلكه منظور  صوری و گرامری صرف نیست كه كاركرد

اجتماعی است كه با ساختار نهادی در كـل جامعـه پیونـد دارد و عامـل      ما زبان به مثابه یك نهاد
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واقعیـت اجتمـاعی و    فهـم و شـناخت   تار نهادی اسـت. زبـان امكـان   و تداوم این ساخ بازنمایی
زبان و نهـاد رابطـه تنگـاتنگی بـا هـم       آورد. بنابراین از نظر شناختی بین افراد را فراهم می مفاهمه

 ـ    م اقتصـاد باعـث ایجـاد مسـائل     دارند. لذا فقدان زبان مشترك در یك علـم اجتمـاعی مثـل عل
شود و امكان مفاهمـه در جامعـه علمـی را بـا مشـكل مواجـه        ی میشناخت معناشناختی و معرفت

ای است متشـكل از   شود، مجموعه اقتصاد در جهان شناخته می سازد. آنچه تحت عنوان دانش می
اند به عنوان اقتصاد  ب متعارض كه تعدادی از آنها توانستههای متكثر، مكاتب متنوع و اغل اندیشه

حاكم بر مراكـز علمـی و تحقیقـاتی تبـدیل شـوند و نقـش مهمـی در         به پارادایم» جریان غالب«
و » نئوكلاسـیكی «تـوان مكاتـب    سیاستگذاری در حوزه اقتصاد داشته باشند، كه از آن جمله مـی 

ی علم اقتصاد در ایران و غرب یك تفاوت بنیادی دارد كه اهمیت توجه بـه  را نام برد. ول» كینزی«
  كند. زبان و نهادها را دوچندان می

تكوین اندیشه اقتصادی و نهادهای مرتبط با آن در غرب یك امـر تـاریخی بـوده اسـت؛ بـه      
هـای اقتصـادی در   معرفـت و نهاد  همین جهت زبان علم اقتصاد در رابطه تنگاتنگی بـا سـاختار  

جامعه شكل گرفته است و لذا علم اقتصاد توانسته است، با توجه به نهادهای موجود و در قالـب  
های مستقر، به یك زبان مشـترك دسـت پیـدا كنـد. بـه عنـوان مثـال در قـرن          مكاتب و پارادایم

و دیگـر علمـای كلاسـیك    » آدام اسـمیت «هجدهم با تحول در اندیشـه اقتصـادی بـا كارهـای     
تدریج نهادهای بازارمحور نیز در جامعـه شـكل گرفـت و زبـان مشـتركی بـین اقتصـاددانان و         به

، كارگزاران اقتصادی تكوین یافت و ساختار معرفت اقتصادی در جامعه را شكل داد. بعد از كینـز 
رایـج   1»گفتمـان «بان علم اقتصاد تبدیل شد؛ بلكه به عنوان تنها به بخشی از ز نه» كینزی پارادایم«

طوری كه سیاسـتمداران بـا    در حوزه سیاستگذاری بر نهادهای اقتصادی و سیاسی اثرگذار بود؛ به
آمدند و مردم نیز با امید به  روی كار می» همگانی 2رفاه«و تأمین » تورم«و » بیكاری«شعار مبارزه با 

زبـان  «با » اقتصاد دانش«توان گفت كه در غرب  دادند. درواقع می ر رأی میبیشت» رفاه«و » اشتغال«
ناپذیر هستند و سه ضلع یك مثلث را تشـكیل   از یكدیگر تفكیك» نهادهای اقتصادی«و » اقتصاد

  دارند.» ارگانیك«دهند كه با یكدیگر ارتباطی تاریخی و  می
كارگیری آن در عرصه عمل روال طبیعی خـود را   و بهولی در ایران آشنایی با مكاتب اقتصادی 

طی نكرده است. به عنوان مثال نهادهای كینزی (مثـل سـازمان برنامـه و بودجـه) بعـد از جنـگ       
پهلوی به وجود آمد و حاصل تكوین تاریخی نبوده » مدرن دولت شبه«جهانی دوم در ایران توسط 

                                                           

1. discourse 2. welfare  
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ها شكل گرفتند و تنها بـه   گونه سازمان برای اینهای اقتصاد نیز جهت تأمین كارمند  دانشكدهاست. 
بودند و درنتیجه آن دسته از متون اقتصادی بـه زبـان فارسـی    » های اقتصادی تكنسین«دنبال تربیت 

در جامعـه  » فنـی «را تأمین كند. درنتیجه یك زبان » فنی«ترجمه و استفاده شد كه بتواند این اهداف 
ی، شـناخت  لسفی علـم اقتصـاد بیگانـه بـود. مباحـث هسـتی      اقتصاددانان شكل گرفت كه با مبانی ف

كه نیـازی بـه    شناختی در اندیشه اقتصادی نیز مورد توجه قرار نگرفت، چرا ی و روششناخت معرفت
ایـن  یابد كه آن علم دچار بحران شود.  شد. اصولاً فلسفه یك علم وقتی اهمیت می آن احساس نمی

هـا و یـا... بـه     پدیده تواند درنتیجه كشف ناسازگاری درونی علم یا ناكارآمدی آن در تبیین بحران می
وجود آید. در علوم اجتماعی این بحران معمولاً به واسـطه عـدم پاسـخگویی علـوم اجتمـاعی بـه       

كوشـند بـا تأمـل     دان مـی آید. در چنین مواقعی اندیشمن نیازهای جامعۀ در حال تحول به وجود می
درونی علم دچار بحران شده را به آن بازگرداند یا زمینـه را   علم، سازگاری فلسفی در مبانی و ساختار

  ای رقیب یا... فراهم آورند. برای پیدایش علمی جدید یا حمایت از نظریه
رو  در ایـران از دو جهـت بـا بحـران روبـه      توان گفت علم اقتصاد با توجه به این مقدمات می

طور عام بـه آن مبـتلا اسـت و     سو این علم همان مشكلاتی را دارد كه علم اقتصاد به است. از یك
شناختی و...،  های روش مختص به كشور خاصی نیست. به عنوان مثال ناسازگاری درونی، ضعف

و است كه توجه به مسئله زبان علم و ر از سوی دیگر علم اقتصاد در ایران با مشكل مضاعفی روبه
زاست، یعنی به واسـطه   كند. علم اقتصاد و نظریات اقتصادی در ایران برون نهادها را دوچندان می

اندیشه اقتصاددانان ایرانی و در پاسخ به مشكلات اقتصـادی بـه شـكل تـاریخی تكـوین نیافتـه       
مند اقتصادی كـه   شده تفكر نظام است، بلكه حاصل ترجمه متون غربی بوده است. این امر باعث

و  درونـی نظـام دانـش    های مختلـف منتهـی شـود و سـازگاری     بتواند به ایجاد مكاتب و پارادایم
ای از نظریـات   معرفت را تضمین كند، در ایران شكل نگیرد. لذا در ایران ما بـا مجموعـه   ساختار

شـود.   مند و سازگاری درونی آنها مـورد توجـه واقـع نمـی     ستیم كه ارتباط نظاماقتصادی مواجه ه
درستی شكل نگرفته و نتوانسته است كاركردهـایی همچـون    درنتیجه زبان علم اقتصاد در ایران به

 ـ   3و بازنمایی 2دلالت 1،مفاهمه ه همـراه داشـته   متناسب با اقتضائات ساختار نهـادی جامعـه را ب
اقتصـادی   باشد. بنابراین زبان علم اقتصاد در ایران ارتباط ارگانیك با سـاختار نهـادی و واقعیـت   

  دهد. ندارد و تصور روشنی از نظم اقتصادی در نهادهای علمی و سیاستگذاری در اختیار قرار نمی
                                                           

1. communication 2. signification  

3. representation 
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مفاهیم و مـرتبط بـا نهادهـای اجتمـاعی     ویژه در علوم انسانی، با واسطه  از آنجا كه اندیشه، به
 شود، فقدان زبان مشترك در علوم انسانی و از جمله در علم اقتصاد مشكلات شـناختی  انجام می

متعددی را به وجود آورده است. به عنوان مثال وقتـی در علـم اقتصـاد از مفـاهیمی چـون پـول،       
یم، قبل از هر چیز باید مدلول این مفاهیم (بـه عنـوان مفـاهیمی    كن و... صحبت می سرمایه، ارزش

دهند) برای ما مشخص باشد و این مستلزم وجود یك فهم مشترك اسـت   كه به نهادها ارجاع می
پذیر كند. فقدان یـك   دانان را امكانبین اقتصاد و مفاهمه واقعیت ، بازنماییكه دلالت لفظ بر معنا
علمی در این حوزه از دانـش اسـت.    گیری یك پارادایم اقتصاد، مانع شكل فهم مشترك در دانش

گیرد و یا بـه عبـارتی بـرای حـل ایـن مشـكلات از چـه         ولی این زبان مشترك چگونه شكل می
شود؛ موضوع، روش و غایت آن علـم.   سه ویژگی مشخص میای باید آغاز كرد؟ یك علم با  نقطه

این سه ویژگی علم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. برای حل مشكلات یادشده و رسیدن بـه یـك   
تنها با موضوع و غایت علم تناسب داشته باشد؛  فهم مشترك باید به روشی دست پیدا كنیم كه نه

صاد نیز باشد. در دوران جدید این روش است كـه ضـامن عینیـت    در علم اقت بلكه ضامن عینیت
 ـ كنیم. پرداختن بـه روش  ی آغاز میشناس علم است لذا بحث را با روش و روش ی نیـز البتـه   شناس

ی از شـناخت  در علـم اسـت. در ایـن كتـاب یـك نقـد معرفـت       » شـناخت «مستلزم پرداختن بـه  
كنیم تا درنهایـت بـه یـك     حاكم بر پارادایم نئوكلاسیكی علم اقتصاد ارائه می ی اثباتیشناس روش
  ی جایگزین برسیم كه جایگاه زبان و نهادها نیز در آن مشخص شده باشد.شناس روش

اند، علمی كـه   خصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، تعریف كردهعلم ت«علم اقتصاد را 
دهـد كـه: چـه     پردازد. علمی كه به این سـؤالات پاسـخ مـی    به تولید، توزیع، مبادله و مصرف می

). بـه نظـر نویسـنده    1375، (تفضـلی » چیزی، چگونه، چه مقدار و برای چه كسی تولیـد شـود؟  
و  1»شناخت«رو است، مسئله  ی با آن روبهشناخت كه علم اقتصاد از نظر معرفتای  ترین مسئله مهم

بین عاملان اقتصادی در یك جامعه مدرن است. در كتـاب حاضـر ایـن مسـئله را،      2»هماهنگی«
شناختی برای آن ارائـه دهـیم.    ی روشحل ایم راه ایم و سعی كرده نامیده» مسئله اصلی علم اقتصاد«

نئوكلاسـیكی)   نویسنده همچنین بر این عقیده است كه جریان غالب در علـم اقتصـاد (پـارادایم   
 3»محـور  سـوژه « حل مناسبی برای حل این مسئله ارائه نكرده است و این به دلیـل متافیزیـك   راه

) و زبان (ریاضی) خاصی را برای ایـن پـارادایم   متافیزیك، روش (اثباتی باشد. این حاكم بر آن می
                                                           

1. knowing 2. coordination  

3. subjective 
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سازد. هدف ما در این كتاب ارائـه یـك    رقم زده است كه حل مسئله اصلی را با مشكل مواجه می
  است.» مسئله اصلی علم اقتصاد«ی بدیل برای پارادایم نئوكلاسیكی جهت حل شناس روش

اقتصاد آغـاز   دوران كلاسیك دانش 1،) آدام اسمیت1776( ثروت مللدر قرن هجدهم با كتاب 
بندی شد. این علـم در ابتـدا بـه     شد و دانش از امور اقتصادی، به عنوان علم اقتصاد سیاسی صورت

زنـدگی اقتصـادی (نظیـر تقسـیم      2های انضمامی شد كه به جنبه عنوان یك علم اجتماعی تلقی می
جدیـد بعـد از    از ترتیبات نهادی پرداخت كه انعكاسی انباشت سرمایه، رشد جمعیت و...) می 3كار،

بـا   5.هم از قیـاس جست و  سود می 4های خود هم از استقراء انقلاب صنعتی بود. اسمیت در تحلیل
در علـم اقتصـاد سیاسـی آغـاز شـد. بـا انقـلاب         7»سازی صوری«روش قیاسی و  6،ظهور ریكاردو

فتـاد.  م یك تغییر بنیادی در علم اقتصاد اتفاق ا1870) در دهه 11جونز 10،والراس 9،(منگر 8نهاییون
بـود. تركیـب نظریـه     13»ارزش ذهنـی «ها به نظریه  كلاسیك 12»كار ارزش«این تغییر، تبدیل نظریه 

در حـوزه روش، منجـر بـه     15»گرایـی  قیاس«در حوزه اخلاق و  14»گرایی مطلوبیت«با  ذهنی ارزش
نامید. البته مرز بـین   16توان آن را نئوكلاسیك د كه میگیری مكتب جدیدی در علم اقتصاد ش شكل

تـوان   مكتب نئوكلاسیك و غیر نئوكلاسیك روشن نیست. طیف وسیعی از مكاتب اقتصادی را مـی 
بنـدی كـرد. امـا در اینجـا منظـور مـا از اقتصـاد نئوكلاسـیك آن          نئوكلاسیكی دسـته  17در پارادایم

  ندی از علم اقتصاد است كه با تعاریف و اصول زیر هماهنگ است:ب صورت
علم اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، یـا بـه    . تعریف علم اقتصاد:1

  ) است؛18عبارتی علم تخصیص منابع كمیاب به اهداف رقیب (تعریف لیونل رابینز
است و محاسبات بـر مبنـای    ارزش مبتنی بر نظریه ذهنی تصاد نئوكلاسیكاق :. نظریه ارزش2

  گیرد؛ صورت می 19مبادله مقادیر نهایی
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، واحد تحلیل فرد است و این فـرد  ی در اقتصاد نئوكلاسیكشناس از نظر هستی 1:. فردگرایی3
  اتمی است؛

  است؛ 4حداكثر و طالب مطلوبیت 3بطل فرد منفعت 2:. خودخواهی4
 ر سـاختار مبتنـی بـر اصـولی اسـت كـه د      رفتار عقلانی انسان اقتصـادی  5:. اصل عقلانیت5

اند از  كند. این اصول عبارت رفتار او را تضمین می دهد و سازگاری او خود را نشان می ترجیحات
كـه خـود را بـه شـكل رفتـار       9ناپـذیری  و اشـباع  8متعدی بـودن  7بودن، انعكاسی 6بودن، كامل
  دهد. نشان می 10یساز ثرسازی و بهینهحداك
نتیجه تعامل كنشگران اتمـی وضـعیت تعـادلی خواهـد بـود. ایـن تعـادل         11:. اصل تعادل6

  تواند به شكل جزئی در یك یا چند بازار یا به شكل تعادل عمومی در كل اقتصاد باشد. می
در علـم اقتصـاد اعـم از انسـان      یعنی فاعل شناخت 12:محور دكارتی سوژه یشناس . معرفت7

سـازی) جهـان،    سازی (عینـی  است. یعنی با ابژه 13یا اقتصاددان، در مقام سوژه (ذهن) اقتصادی
پردازی در مـورد   اددان در مقام سوژه به روش ریاضی به نظریهرا دارد. اقتص توان شناخت واقعیت
پردازد. یعنی با شروع از اصول اولیه و استنتاج منطقـی و ریاضـی از آنهـا بـه      واقعیت اقتصادی می

  رسد. ها و قضایا در علم اقتصاد می گزاره
ریاضی بیـان   تواند در زبان البته در مورد اخیر لازم به ذكر است كه نظریه اقتصادی حاصل می

در مكتب ریاضی علم اقتصاد) یا بیان نشود (مثل  15و ارو 14بندی ساموئلسون شود (مثل صورت
خـود   اصـول علـم اقتصـاد   در كتـاب  » مارشـال «). به عنوان مثال اگرچه 16بندی مارشال صورت
» مكتـب كمبـریج  «انگلیسـی حـاكم بـر     اقتصاد نئوكلاسیكی را در سنّت بندی جامعی از صورت

در لـوزان فرانسـه) ایـن     18و پـارتو  17دهد ولی برخلاف مكتب ریاضی (مثـل والـراس   می انجام
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 ـ  دهد و صورت بندی را در زبان طبیعی انجام می صورت اب منتقـل  بندی ریاضی را به پیوسـت كت
كند تا ماهیت ابزاری بودن ریاضیات را برای علم اقتصاد متذكر شود. ولی در آثار اقتصـاددانان   می

شود. درواقع، گویی قضایای علم اقتصـاد   ریاضیات در متن آثار دیده می» ارو«مكتب ریاضی مثل 
ضیات به چیزی فراتـر از ابـزار   جز در زبان ریاضی قابل استخراج و بیان نیست. در این حالت ریا

ال و ریاضـی اسـت كـه     یك جهـان ایـده   بندی جهان اقتصاد شود. اصولاً در این صورت بدل می
، صـدقی درونـی   كند. این صـدق  های صادق خود را تولید می اقتصادی، گزاره مستقل از واقعیت

  نظریه است.های  فرض مبتنی بر پیش
سـازی اقتصـادی    دانند ممكن است در مـدل  می البته بسیاری از مكاتب كه خود را نئوكلاسیك

های بالا را نقض كند. حتی اقتصاد كلان بعـد از   ها یا فروضی را به كار گیرند كه بعضی ویژگی روش
. بنابراین اقتصاد نئوكلاسیك هم یك نظریه مبنـایی  نیز در قالب سنتز نئوكلاسیك بازسازی شد كینز

هـای جدیـد رسـید و هـم یـك روش       توان به نظریه های آن می فرض است كه با نقض برخی پیش
 ای كه در این كتاب مورد توجه ما است روشی اسـت كـه اقتصـاددانان پـارادایم     تحلیل است. نكته

دهیم كه اگرچه اقتصاد نئوكلاسیك ابزار مناسـبی بـرای    . نشان میكنند نئوكلاسیك از آن استفاده می
 ناقصـی از واقعیـت   در این پارادایم دانش كارگیری روش اثباتی گذارد، ولی به تحلیل در اختیار ما می

ش غیر اثباتی تكمیـل شـود تـا    دهد. به همین جهت باید روش اثباتی با یك رو در اختیار ما قرار می
تری از واقعیت در اختیار ما قرار دهد. بنابراین بحث بر سر اقتصاد نئوكلاسیكی در مقـام   دانش كامل

  كارگیری این ابزار در عمل است. یك ابزار برای تحلیل نیست بلكه مسئله چگونگی به
در تحلیل علم است؛ ثانیـاً مبتنـی    كانت» وندهفرار«، اولاً مبتنی بر رویكرد این روش غیر اثباتی

بـه  » پدیدارشناسانه«در تحلیل كنش انسانی است؛ ثالثاً مبتنی بر یك نگاه » هرمنوتیكی«بر رویكرد 
ر خواهـد  نگ كل اثباتی، یك پارادایماست. نتیجه این روش غیر اثباتی در كنار روش  جهان اقتصاد

طور كه در فصـول بعـدی نیـز     كمك خواهد كرد. همان» مسئله اصلی علم اقتصاد«بود كه به حل 
 اسـت كـه   3و هماهنگی 2علم اقتصاد، همانا مسئله شناخت 1خواهیم دید منظور از مسئله اصلی

  یابد. حل كاملی نمی در پارادایم نئوكلاسیكی راه
مشـخص   6و غایـاتش  5روش 4طور كه قبلاً نیز اشاره كردیم، هـر علمـی بـا موضـوع،     همان

                                                           

1. main problem 2. knowledge  
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5. method 6. ends  
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شود. در این كتاب ما با غایات علم اقتصاد كـاری نـداریم، بلكـه هـدف بررسـی روش علـم        می
اسـت   حدت روش به این معناای در علم به وحدت روش در علوم معتقدند. و اقتصاد است. عده

دهـد. ولـی    اعتبار علمی می روش است كه به دانش كه موضوع علم مهم نیست بلكه این درستی
در قـرن   این روش واحد چیست؟ این روش واحد همان روش علم فیزیك اسـت كـه بـا نیـوتن    

تكمیـل شـد. در    آغاز و به وسیله كانت متناسب با آن توسط دكارت یكهفدهم آغاز شد و متافیز
(ذهن) است و جهان خارج در افق دید این سوژه است كـه  » سوژه« این متافیزیك فاعل شناخت

شود). این عینیت یك عینیت ریاضی است. آنچه توسط سـوژه قابـل    می یابد (ابژكتیو می 1عینیت
شـود. بـه    او قرار گیرد و عینـی  2شناخت است باید قابلیت این را داشته باشد كه متعلَّق شناخت

  شود. گفته می ابژه _ شناخت مدل سوژه این مدل
(واژه امتداد در فلسـفه غـرب بـه معنـای آن چیـزی       3به امتداد واقعیت دكارت در متافیزیك

قـرار دارد). تقلیـل    4یمنـد  است كه قابلیت گسترش در زمان و مكان دارد و در برابر آن واژه نیت
و  5قینی همین امتداد است كه صرفاً به روش ریاضی قابـل بازنمـایی  ی یابد لذا متعلق شناخت می

  زبان ریاضی قابل بیان دقیق است.
در قالـب   شـود، واقعیـت   نیز تـا آنجـا كـه بـه علـم فیزیـك مربـوط مـی         كانت در متافیزیك

مكانی است قابل دریافت اسـت كـه    _ زمانی كه یك ساختار هسوژ 6»شهود محض«های  صورت
است. یعنی سوژه (ذهن) دسترسـی   باز هم صرفاً به روش ریاضی و به زبان ریاضی قابل بازنمایی

اشته باشـد،  مستقیم به جهان خارج ندارد، بلكه برای اینكه سوژه (ذهن) ادراكی از جهان خارج د
مكـانی تبـدیل بـه اطلاعـاتی      _ های حسی در جهان خارج باید در یك ساختار زمـانی  ابتدا داده

مكانی در زبان ریاضیات (مثل حساب  _ شوند كه برای ذهن قابل ادراك باشد. این ساختار زمانی
هـای جهـان خـارج بـه      ترجمه داده و هندسه) قابل بیان است. یعنی زبان ریاضی است كه امكان

سوژه اسـت یـك    كند. بنابراین آنچه متعلق شناخت قابل ادراك برای ذهن را فراهم می اطلاعات
شـود، جهـان بـه یـك      از نوع ریاضیات است. تا آنجا كه به علم فیزیك مربـوط مـی   7امر صوری

یق علم كه ریاضی باشد قابل بازنمایی شـود و در  یابد تا بتواند در زبان دق تقلیل می 8واقعیت كمی
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نیست بلكه آن بخش  1دسترس فاعل شناخت (سوژه) قرار گیرد. البته این به معنای نفی امر كیفی
از جهان كه كیفی نباشد متعلَّق شناخت علمی نیست. بنـابراین در علـم فیزیـك جهـان بـه یـك       

شود و قابلیت بازنمایی در زبان علم فیزیك كـه  یابد تا قابل تبدیل به عدد  واقعیت كمی تقلیل می
  ریاضی است را داشته باشد.

پردازی روش ریاضی است و نظریه حاصل نیـز بـه زبـان     بنابراین روش علم فیزیك در نظریه 
است یعنی نظریـه بـر مبنـای یكسـری      2شود. روش ریاضی، روشی اكسیوماتیك ریاضی بیان می

 4آید كه به شكل پیشـینی  درمی 3شود، لذا به صورت طرحی های بنیادی ساخته می اصول و گزاره
طـرح  «محـور، نظریـه یـك     سوژه كند. بنابراین در متافیزیك را قابل ارزیابی می كل قلمرو واقعیت

یابـد؟   ین نظریه با واقعیت ارتباط میشود. حال چگونه ا است كه به زبان ریاضی بیان می» پیشینی
كه از نظریـه اسـتخراج    6هایی شود. برای این كار فرضیه انجام می 5تجربی این كار از طریق آزمون

گیرند. این امور واقع خود در پرتـو نظریـه قابـل     مورد آزمون قرار می 7»امور واقع«اند در برابر  شده
عددی را دارند. بنـابراین اگـر نظریـه مفـروض باشـد       یل به كمیتشناسایی هستند و قابلیت تبد

سـو، و آزمـون    اسـت از یـك   هایی است كه بیـانگر امـر واقـع    آوری داده روش علمی همانا جمع
  شود. گفته می 8»روش اثباتی«ا از سوی دیگر است. به این روش، ه ها توسط این داده فرضیه

(ریاضی) و ارتبـاط نظریـه بـا     پردازی اكسیوماتیك بنابراین در روش علم فیزیك، روش نظریه
نظریه در چیست؟ در عقل است یـا   9»منشأ«تجربی (آزمایش) است. اما  به واسطه آزمون واقعیت

فـوق بـه آن پاسـخی داده     ی اسـت كـه در روش اثبـاتی   شناخت ؟ این یك سؤال معرفتدر تجربه
گیـرد بـین    ی اثباتی علم برای پاسخ به این سؤال یك تفكیك صورت میشناس شود. در روش نمی

ی مهم نیست كه منشأ نظریه چیست چـون  شناس از نظر این روش 11.و مقام داوری 10مقام كشف
آورد.  خود را به واسـطه مقـام داوری بـه دسـت مـی      12مربوط به مقام كشف است و علم، اعتبار

ها توجیـه   هپردازد. اگر فرضی ی اثباتی به بررسی منطق توجیه (مقام داوری) میشناس بنابراین روش
  شود. عقلانی به دست آورند هدف علم برآورده می
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ی در علم فیزیك بـوده اسـت؛ لـذا تـابع روش     شناس رو روش علم اقتصاد در قرن بیستم دنباله
بـه   نئوكلاسـیك  بوده است. پـارادایم  )و مقام داوری الذكر (بین مقام كشف و تفكیك فوق اثباتی

در  هـای روش اكسـیوماتیك   شكل گرفته است. اگرچه ریشـه  دكارتی شكل تاریخی در متافیزیك
غالـب شـد،    ارزش گرا كه نظریـه ذهنـی   انقلاب نهاییگردد، بعد از  بازمی علم اقتصاد به ریكاردو

سازی نظریه اقتصادی به روش ریاضی تسهیل شد. با توجه به سیر تـاریخی علـم اقتصـاد     صوری
ثیر فلسـفه  ی علم اقتصاد قائل شد. دوره قبـل و دوره بعـد از تـأ   شناس توان دو دوره برای روش می

اسـت كـه بـا     فلسـفه تحلیلـی   علم (منظور از فلسـفه علـم آن بخـش از فلسـفه علـم در سـنّت      
 ـ یابد) بـر روش  گرایی تداوم می شود و در قالب نواثبات ی منطقی شروع میگرای اثبات ی علـم  شناس

شناسان علـم اقتصـاد در پـارادایم نئوكلاسـیك از فیلسـوفان علـم،        ری روشاقتصاد. با الگوبردا
پـردازی   اقتصاد نئوكلاسیك به دو شاخه نظری و كاربردی تبدیل شـد. در شـاخه نظـری، نظریـه    

هـای   تجربـی (آمـاری) مـدل    گیرد و در شاخه كـاربردی، آزمـون   اكسیوماتیك و ریاضی انجام می
  ها) اهمیتی ندارد. ها (فرضیه شناختی نیز دیگر منشأ نظریه ریاضی. از نظر روش

كـه موضـوع ایـن     ولی در علوم اجتماعی از جمله علم اقتصاد منشأ یك نظریه مهم است. چـرا 
ای از روابط اجتماعی نهادینه شده است، كه این نهادها به شـكل   علوم، انسان و رفتار او در مجموعه

تواند زاییده تخیل یك دانشمند یا دلبخواه باشـد،   ا كرده است. یعنی نظریه نمیپید 1تاریخی تكوین
بلكه باید مبتنی بر روابط اجتماعی و تاریخی باشد كه مستقل از عالم علوم اجتماعی وجود دارد. لـذا  

نـی  گرایانه باشد. یع تاریخی موجود باشد تا واقع _ ای باید مبتنی بر شرایط اجتماعی پردازی هر نظریه
كند و تا جایی كـه   شرایط اجتماعی و تاریخی موجود كسب می نظریه معنایش را به واسطه بازنمایی

هـای صـادقی خواهـد بـود. در غیـر ایـن        را به كار گیرد بیانگر گـزاره  در این بازنمایی روش درستی
  ایم. در علم اجتماعی غفلت كرده 2)(صدق صورت از مسئله حقیقت

در علـم  » بنیـاد «داشته باشد تا حقیقی باشد. این  مبتنی بر واقعیت 3بنابراین نظریه باید بنیادی
بـر   مبتنـی  كه الگوهای رفتاری انسان اقتصادی است. چرا 4»نهاد«اقتصاد به مثابه علم اجتماعی، 

 یابد. اگـر بخـواهیم در قالـب مـدل     می 6و تحقق 5پذیر شده، فعلیت امكان» ترتیبات نهادی«یك 
اراده) وقتـی   و صـاحب  صحبت كنیم. انسان اقتصادی در مقام سوژه (فاعل شناخت ابژه _ سوژه
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3. ground 4. institution  

5. actuality 6. factuality  
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گیـرد بـرای شـناخت جهـان خـارج از خـود بایـد همـه چیـز را           قرار می 1در برابر جهان اقتصاد
) تبدیل كند. اگر موضوعی برای سوژه، ابژكتیو نشـود قابـل شـناخت    (عینی صورت امر ابژكتیو به

مقام سوژه (فاعـل شـناخت) صـرفاً بـا جهـان اشـیا مواجـه         هم نخواهد بود. حال اگر انسان در
سـازی) اشـیا مـا را بـه      سازی (عینی مسئله شناخت برای او ابژه كردن اشیا خواهد بود. ابژه شود،
گیـرد نـه بـا اشـیا بلكـه بـا        رساند. ولی انسان وقتی در جهان اجتمـاعی قـرار مـی    فیزیك می علم
تنهـا صـاحب اراده و اختیـار هسـتند      ها آزادند یعنی نه انشود كه این انس ها مواجه می انسان سایر

(سوژه صاحب اراده)، بلكه خود نیز در مقـام سـوژه (فاعـل شـناخت) قـرار دارنـد. لـذا فراینـد         
سازی) توسط سوژه در جهان اجتماعی، كه قرار است منجر به شـناخت شـود،    (ابژه» سازی عینی«

د داشت (برای توضیحات بیشتر به فصل ششم مسیری متفاوت از یك سوژه در جهان اشیا خواه
  رجوع كنید).

حاكم بـر   دهد. ولی در روش اثباتی ریاضی قرار می ، بنیاد نظریه را بر مدلنئوكلاسیك پارادایم
نیز هست. لذا مـا دچـار یـك تكثـر و      2بلكه نامتعین ندارد» عینیت«تنها  این پارادایم، این مدل نه

شود (به فصـل اول   می 3دار مسئله و لذا مسئله شناخت شویم و مسئله حقیقت در علم می نسبیت
اسـت (بـه    4رفت از این مشكل، اتخاذ رویكـرد ابزارگرایـی   رجوع كنید). یك پیشنهاد برای برون

فصل اول رجوع كنید)، ولی باید توجه داشت كه اتخاذ این رویكرد در علم اقتصاد مسئله اصـلی  
اسـت كـه در فصـول بعـدی بـه آن خـواهیم        علم اقتصاد (منظور مسئله شـناخت و همـاهنگی  

 ـ  كند، چرا پرداخت) را حل نمی ) امـری نـامربوط   دقكه اصولاً در رویكرد ابزارگرا، حقیقـت (ص
طور كه خـواهیم دیـد مسـئله شـناخت و همـاهنگی بـا موضـوع صـدق          است، حال آنكه همان

(حقیقت) گره خورده است. لذا علم اقتصاد برای حل مسئله اصلی علم اقتصاد (مسئله شـناخت  
را در  صـادی گرایانـه اسـت. یعنـی بایـد انسـان اقت      و هماهنگی) ناگزیر از اتخاذ یك رویكرد واقع

نهادهای اجتماعی مورد تحلیل قرار دهـد. پـارادایم نئوكلاسـیك انسـان اقتصـادی را یـك        متن
گیـرد و نتـایج حاصـل از رفتـار      نهادهـای اجتمـاعی در نظـر مـی     7از مـتن  6و مجزا 5انتزاعی فرد

گرایانـه اسـت. یـك رویكـرد      رویكرد غیر واقعدهد. این  انسانی را به كل جامعه تعمیم می چنین
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گرایی، نهادگرایی است. یعنی نهادها را نیز در تحلیل و نظریه  جایگزین برای نزدیك شدن به واقع
  اقتصادی وارد كنیم.

ولی وارد كردن نهادها به تحلیل اقتصادی به چه شكلی بایـد انجـام شـود؟ در فصـول آینـده      
ی علــم اقتصــاد اســت. شناســ مســتلزم تغییــر در روشدهــیم كــه چگونــه ایــن كــار  نشــان مــی

توانـد نهادهـا را كـه مـاهیتی      ی فردگرایانه اسـت و نمـی  شناخت از نظر هستی نئوكلاسیك پارادایم
ند لحاظ شود كـه رابطـه بـین افـراد     توا اجتماعی دارند در تحلیل وارد كند. امر اجتماعی وقتی می

هـای نئوكلاسـیكی قابـل     نظر قرار گیرد. ایـن كـار بـا تغییـر فـروض در نظریـه       مد مقام سوژه در
 ـ تری در سـطح هسـتی   نیست، بلكه باید تغییرات بنیادی انجام  ـ ی و معرفـت شناس ی انجـام  شناس
بـه تحلیـل اقتصـادی     اول و دوم رجـوع كنیـد). خـواهیم دیـد وارد كـردن نهـاد       (به فصل شود

و روش علـم اقتصـاد اسـت. یعنـی بایـد از متافیزیـك سـوژه محـور          تغییر در متافیزیك مستلزم
نظـر قـرار داد و بتـوان     را مـد  1الاذهانیـت)  هـا (بـین   خارج شد تا بتوان روابط بین سوژه دكارتی
دهـیم كـه ایـن كـار چگونـه       رو نشان می را در تحلیل اقتصادی وارد كرد. در فصول پیش نهادها
  شود. پذیر می امكان

نئوكلاسـیكی خـواهیم پرداخـت تـا نشـان       غالب در پارادایم» یشناس روش«در فصل اول به 
ها كه از فلسفه علـم (منظـور آن بخـش از     شناسی در این روش» یقتحق«دهیم كه چگونه مسئله 

شود و در سـنّت فلسـفه    ی منطقی شروع میگرای است با اثبات فلسفه تحلیلی فلسفه علم در سنّت
باشد. در فصـل   شده است، قابل حل نمیگرایی تداوم دارد) الگوبرداری  تحلیلی در قالب نواثبات

شناختی و نسـبت آنهـا بـا مسـئله      ها در علم اقتصاد و ارائه یك مدل نظریه» منشأ«دوم به اهمیت 
به این مسئله و  و توجه هایك» مسئله اصلی علم اقتصاد«شود. فصل سوم به  حقیقت پرداخته می

دهیم كه مسئله اصلی چگونـه   فصل چهارم نشان میشود. در  تلاش در جهت حل آن پرداخته می
سـاختار در یـك رویكـرد     _ رابطه دارد و اینكه حل مسئله كارگزار 2»ساختار _ كارگزار«با مسئله 

آن را پـارادوكس نهـادگرایی   شود كه ما  می 3در علم اقتصاد منجر به ایجاد یك پارادوكس نهادگرا
حـل نهـایی مسـئله     نامیم و به نوبه خود این پارادوكس نیز باید حل شود. در فصل پنجم به راه می

 شـود.  پرداخته مـی  5»سرل«و  4»ویتگنشتاین«در فلسفه » پیروی از قاعده«اصلی با توجه به مسئله 
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5. Searl 



 17      پیشگفتار

 ـ ی كـل شناس دهیم كه چگونه با حل مسئله اصلی یك روش در فصل ششم نشان می ر در علـم  نگ
قابل ارائه است. در فصل هفتم نیز با توجـه بـه نتـایج    » نهادگرا«و » فرارونده«اقتصاد با رویكردی 

تـه خـواهیم پرداخـت كـه چگونـه پـارادایم       شناختی حاصل از فصـول قبلـی بـه ایـن نك     روش
ی مثـل  شـناخت  صرف، در مواجهه بـا مسـائل معرفـت    به دلیل تكیه بر روش اثباتی اقتصادسنجی

 ـ   و استقراء علیت داف مـورد ادعـایش شكسـت    دچار تناقضات درونی شده و در رسـیدن بـه اه
  خورده است.

  
  
  
  
  





  
  
  

  فصل اول

  
  ی جریان غالب در علم اقتصادشناس روش

 . مقدمه1

این پرسش قابل طرح است كه جهان از چه چیزهایی تشـكیل شـده    1در مواجهه انسان با جهان
ا شـناخت، ایـن شـناخت چگونـه     تـوان جهـان ر   ؟ اگـر مـی  توان جهان را شناخت است؟ آیا می

معتبــر رســید؟ پرســش نخســت، پرسشــی  2تــوان بــه دانــش پــذیر اســت؟ چگونــه مــی امكــان
و پرسـش چهـارم پرسشـی     4یشـناخت  هایی معرفـت  پرسش دوم و سوم پرسش 3ی،شناخت هستی
ی و شـناخت  ی، معرفتشناخت ان، باید الزامات هستیاست. بنابراین در شناخت جه 5شناختی روش
اسـت و   7و عینـی  6نظر قرار داد. نوع خاصی از دانش وجود دارد كه روشمند شناختی را مد روش

  گویند. می 10است و به آن علم 9و تجربه 8ی مبتنی بر عقلشناخت از نظر معرفت
برای اینكه منجر به دانشی علمـی   با این مقدمات مواجهه با هر جهانی از جمله جهان اقتصاد

ایـن  شناختی خواهد بود. اگر  ی و روششناخت ی، معرفتشناخت شود، مستلزم توجه به مبانی هستی
مواجهه درست و بر مبنای اصول باشد، نتیجه آن علم خواهـد بـود. علـم بـه شـكل ملمـوس و       

دهد. وقتی یك علم در قالب یـك رشـته    نشان می 11اجتماعی، خود را در قالب یك رشته علمی
 ـ رو می با آن روبه بندی شد، كاربران آن علم، برای حل مسائلی كه در واقعیت علمی صورت وند، ش
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تـوان   كنند. برای چنین كاربرانی مبانی فلسفی علم فاقد اهمیت اسـت و مـی   از آن علم استفاده می
» تكنسـین «تقلیل یافته است و كـاربران علـم نیـز در مقـام      1گفت برای آنها علم به تكنیك (فن)

  شوند. این مسئله در مورد هر علمی از جمله علم اقتصاد صادق است. ظاهر می
آید: آیا علم اقتصاد قابل تقلیل به تكنیك است یا توجه به مبـانی   سؤال پیش می در اینجا یك

فلسفی آن نیز مهم است؟ به عبارتی دیگر، آیا یك اقتصاددان باید در مقام یك تكنسین قرار گیـرد  
علم اقتصاد توجه داشته باشد یا باید در مقام یك فیلسوف به مبـانی فلسـفی    2و صرفاً به كار برد

توجه كند؟ درحقیقت علم اقتصاد هر دو وجه را دارا است. گاهی ما از علـم اقتصـاد بـرای     آن نیز
خواهیم نرخ بهره را برای رسیدن بـه   كنیم. مثلاً وقتی می حل تكنیكی مسائل اقتصادی استفاده می

ایـم   ض گرفتهفر سطح خاصی از تورم و بیكاری تغییر دهیم، اعتبار نظریه اقتصادی خاصی را پیش
است كه در آن نرخ بهره بـه عنـوان یـك     3ای علّی كه بین نرخ بهره، تورم و بیكاری قائل به رابطه

های از  كند. در این حالت ما در مقام یك تكنسین اقتصادی با كاربرد نظریه عمل می 4متغیر كنترل
ما نیـز كـاربرد یـك نظریـه در     » ئلهمس«پیش موجود كه اعتبار آنها مفروض است، سروكار داریم. 

شرایط خاص خواهد بود. ولی اگر در وجود رابطه علّی یا جهت روابط علّی بـین متغیرهـا شـك    
كنیم، مثلاً بهره را عامل ایجاد تورم و بیكاری بدانیم نه عامل كنترل آنها، دیگر نه تغییر نرخ بهـره،  

ود. در این صورت بایـد بـه دنبـال نظریـه     ش بلكه حذف آن از سیستم پولی تبدیل به مسئله ما می
جدیدی در علم اقتصـاد باشـیم. در اینجـا كـار اقتصـاددان در مقـام یـك اندیشـمند اقتصـادی          

ایـم و بـه    پردازی است نه كاربرد نظریه. در این صورت ما به حوزه فلسفه اقتصاد وارد شده نظریه
 ـ ی، معرفـت شناس گانه فلسفه علم (هستی تبع آن موضوعات سه  ـ ی و روششناس ی) خـود را  شناس

  دهد. نشان می
بنابراین هر علمی، از جمله علم اقتصاد؛ دارای دو وجه فلسفی و تكنیكی اسـت. نكتـه مهـم    

علـم  توجه به این دو وجه و ارتباط آنها است. اگر صرفاً به وجه فلسفی علم اقتصاد توجه شـود،  
حاصل خواهد بود. اگر صرفاً به وجه تكنیكی علم اقتصاد توجـه شـود،    اقتصاد غیر كاربردی و بی

 5دهـد و علـم دچـار بحـران     اقتصادی از دست مـی  و حقیقت این علم نسبت خود را با واقعیت
كه به تكنیـك تقلیـل یافتـه     چراشود. از نظر نگارنده، علم اقتصاد در ایران دچار بحران است؛  می

                                                           

1. technique 2. application  

3. causal 4. control variable  

5. crisis 
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است و قدرت حل مسائل اقتصادی جدید را ندارد؛ بلكه در مواجهه با مسائل جدیـد اقتصـادی   
طور كه در پیشگفتار نیز اشاره شد، علـم اقتصـاد    كند. همان می های قدیمی را عرضه حل همان راه

سـت و نتیجـه تكـوین تـاریخی نهادهـا در      در ایران مانند سایر محصولات دوران مدرن وارداتی ا
جامعه ایران نبوده است. بنابراین یك اقتصاددان ایرانی باید به غیر بومی بودن این علم نیز توجـه  

  داشته باشد و بر این مبنا به اندیشه در باب اقتصاد بپردازد.

  در علم اقتصاد 1. روش تحقیق2

كنـیم.   ا از علم اقتصاد برای حل مسـائل اقتصـادی اسـتفاده مـی    در مقام یك تكنسین اقتصادی م
خواهیم بدانیم كه علت تورم در ایران چیست؟ آیا تورم در ایران یك پدیده پولی اسـت؟   می مثلاً

آیا بانك مركزی ایران قادر به كنترل تورم هست؟ و... برای پاسخ به سـؤالاتی از ایـن قبیـل مـا از     
كنـیم. ولـی روش تحقیـق چیسـت؟ و چـه تفـاوتی بـا         علمی (تجربی) استفاده می روش تحقیق

  ی دارد؟شناس روش
توان مراحـل یـك    كند. می ، چگونگی انجام مراحل یك تحقیق علمی را بیان میروش تحقیق

  تحقیق تجربی را به شرح زیر نشان داد:
 ـ (بـا داده  7آزمـون  ← 6مـدل  ← 5 فرضیه ← 4نظریه ← 3پرسش ← 2مسئله نتیجـه   ←) 8اه

  )10رد /9(قبول

  الف) مسئله

ای اقتصـادی در   در تحقیق تجربی در علم اقتصاد ما زمانی با یك مسئله مواجه هستیم كـه رابطـه  
ده اقتصادی برای ما مجهول باشد ولـی دانسـتن   های اقتصادی یا دلیل وقوع یك پدی مورد پدیده

آن برای ما مهم باشد. به عنوان مثال تورم یك پدیده اقتصادی است. حال اگر بالا بودن نرخ تورم 
برای اقتصاد ایران یك مشكل باشد و هـدف سیاسـتگذار كـاهش آن باشـد، از یـك اقتصـاددان       
                                                           

1. research method 2. problem  

3. question 4. theory  

5. hypothsis 6. model  

7. test 8. data  

9. accept 10. refute  
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ایران بـه عنـوان یـك مسـئله بـرای       خواهد. در این صورت كاهش نرخ تورم در اقتصاد كمك می
  شود. اقتصاددان مطرح می

  ب) پرسش

های مناسبی اقـدام كنـد. البتـه قبـل از      الذكر اقتصاددان باید به طرح پرسش برای حل مسئله فوق
 ـ 1طرح پرسش اقتصاددان باید آموزش مناسب دیـده باشـد و اطلاعـات    افی در مـورد ادبیـات   ك

كه در اینجا موضوع تورم است) داشته باشد، در غیـر ایـن صـورت بـه جـای      موضوع مورد نظر (
بپردازد و از مسیر تحقیق منحرف شود. تفاوت سؤال و  2طرح پرسش، ممكن است به طرح سؤال

پرسش در این است كه، سؤالات معطوف به یافتن اطلاعاتی است كـه از قبـل موجـود اسـت و     
ای اسـت كـه پاسـخ آن از قبـل      رسش معطوف به مسـئله اطلاع است. ولی پ صرفاً محقق از آن بی

رسیم. به عنوان مثال ممكن است پرسـش   آشكار نیست و ما در انتهای فرایند تحقیق به پاسخ می
ولی قبل از رسیدن به این پرسـش ممكـن   » ای پولی است؟ آیا تورم در ایران پدیده«این باشد كه: 

عوامل مؤثر بر تورم در یك نظـام اقتصـادی   «ه: است سؤالاتی به این شكل برای ما مطرح باشد ك
  كنیم. های موجود در علم اقتصاد مراجعه می برای پاسخ به سؤالات ما به نظریه» كدامند؟

  ج) نظریه (چارچوب نظری)

ای از نظریات كه معطوف به موضوع مـورد نظـر مـا اسـت، چـارچوب       به یك نظریه یا مجموعه
طـور منطقـی و    است كه به 5و قضایا 4ها گزاره 3از مفاهیم، ای شود. نظریه مجموعه نظری گفته می

در  6هـا  از روابـط بـین پدیـده    سیستماتیك به یكدیگر مربوط شده انـد و بیـانگر یـك بازنمـایی    
خشـی از واقعیـت كـه مـورد     ب 10یبین و پیش 9تبیین 8اقتصادی است. نظریه برای فهم، 7واقعیت

 12»امـور واقـع  «و  11»معقول«گیرد. نظریه واقعیت را برای ما  مطالعه ماست، مورد استفاده قرار می
هـا   های ما در مورد چیستی، چگونگی و چرایی پدیده كند. نظریه به پرسش می» آشكار«را برای ما 

                                                           

1. information 2. query  

3. concepts 4. propositions  

5. theorems 6. phenomena  

7. reality 8. understanding  

9. explanation 10. prediction  

11. rational 12. facts  


